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 مدرسة حديثي يمن
 

 مهدي مرداني

 قم مدرّس مركز تخصصي علو  حديث
 

 16/8/88تاريخ پذيرش:   - 15/5/88تاريخ دريافت:  ه چكيد

ممن يكمي از بما هما  حمديثي جهمان اسملام، مدرسمه حمديثي يدر ميان مراام  و حوزه 
گذارترين مراا  اه  سنت است اه سهم ب رگي در نق  و نشر احاديث ترين و تأثيرابقهس

اين مدرسه حديثي در دو بررسي فعاليت دار رو مقاله حاحر عهده است. از اين پيامبر داشته
گير  افيايي و فرهنگي يمن، چگونگي شمك   جغرهاويژگياست. هجر  قرن نخست 
  بارز مدرسه يمن هاويژگييماني، آثار برجسته حديثي و  نمفدّثاو  راويانمدرسه يمن، 

 .موحوعاتي است اه در اين نوشتار به بفث گذاشته شده است
 يمن، مدرسه حديثي، احاديث نبو ، اه  سنت. واژگان كليدي:

 
 مقدمه 

هاي تهههاريخ حهههديث  شهههاخه يكهههي از  
  هههاي سنت ه كه در چند سال اخير تلا  اهل 

ه    رت گرفته است قابل توجهي درباره آن صو 
مطالعه جغرافيايي رخدادهاي حدي ي اسههت   
در اين مطالعه يت حههوزه جغرافيههايي مههورد  

گيرد و به تحههولت حههدي ي  مي بررسي قرار 
شههود  ايههن گونههه  مي آن منطقههه نگريسههته  

مطالعات كه با عنوان مدرسه يا مركز حههدي ي  

شوند درباره مراكز حدي ي بزرگي  مي شناخته 
و    انجهها   قيههروان  ، ا  چون مكه، بصههره، شهه 

   گرفته است 
كههه   اي يكي ديگر از مراكز مهم و باسابقه 

در تاريخ تحولت حدي ي اهل سههنت نقههش  
بسيار زيادي داشته است، منطقه يمن اسههت   

شرايطي چون: تعداد چشمگير راويههان  وجود  
ان، آثار و مكتوبات حدي ي برجسههته،  محدّث و 

 بههه، ايههن  ي درسههي معتن  هاي حلقههه  و  مدارس 
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منطقههة جغرافيههايي كوچههت را بههه مدرسههة  
حتههي  بههود  كههه  كههرده  تبديل حدي ي بزرگي 

برجسههته ديگههر منههاطق    ان محههدّث راويههان و  
بههدان  اسلامي براي اخههر و تحمههل حههديث 

   آوردند  مي روي  
ان و روات، آثار  محدّث گيري و ثبات،  شكل 

و مختصههات ايههن    ههها وي،گي و تيليفههات و  
سههت كههه  عناويني ا  ترين مهم مدرسة حدي ي، 

اين نوشتار به بحث گراشته شههده اسههت    در 
اين مقاله درباره مدرسه حدي ي    چه در البته آن 

يمن آمده است، تنها مربوم به فعاليههت ايههن  
حوزه در دو قرن نخست هجههري اسههت كههه  

تكميههل   ، الله در مجالي ديگر ادامه يافته شاء ان 
   خواهد شد 

 . آشنايی مختصر با يمن 1

 : وجه تسميه 1-1
در سب  نامگههراري يمههن اخههتلاب  علما 

  گروهههي آن را برگرفتههه از نهها   نظههر دارنههد 
دانند كه در اين سرزمين زنههدگي  مي شخصي 

كرده است  ايههن شههخ  ه بنهها بههه قههول  مي 
، »قحطههان بههن  مشهور ه فرزند حضرت هود 

عابر« نا  داشت كه نس  قبايل يمني نيههز بههه  

   1گردد مي وي باز  
بههه   يُمههن« گرفتههه از » گروه ديگر آن را بر 

ه مههورخ  مسههعودي دانند كه معناي بركت مي 
»انّ  : باره گفتههه اسههت شهير مسلمان ه در اين 

 2اليمن سمّي يمناً ليُمنه و الشا  شاماً لشومه « 
ديگر بر اين باورند كههه ايههن  اي اما دسته 

اسم از »يمين« به معناي سمت راست گرفته  
قههرار  چرا كه يمن در اين جهت  ؛ شده است 

مراد از »جهت راست«    كه اين اما   است  گرفته 
هت  كدا  است، به عقيده اك ريت، يمن در ج 

شهههر  كههه  راست كعبه واقع شده اسههت، چنان 
  شا  نيز در جهت چپ آن قرار گرفته اسههت: 

و الشهها     الك بة »سميّت اليمن لنها عن يمين  
 3 « الميسةة   المشأمة و    الك بة عن يسار  

 هاي جغرافيايي . ويژگي 2-1
بههه لحههاظ جغرافيههايي در  سرزمين يمههن 

العرب واقع شههده و شههامل دو  ج ةةة جنوب 
ا علههي« و  هههاي »يمن بخههش اصههلي بههه نا  

ا سفل« است  منظههور از يمههن ا علههي  »يمن 
ترين و  شهههر »صههنعاء« اسههت كههه اصههلي 

 ـــــ  ـــــ
  31، ص1، جالعيون قةة   1

  387، ص2، جمروج الره    2

  217، ص4، جصحي  البخاري   3
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آيههد و بههه  شههمار مي ترين شهههر يمههن به قديم 
اليمن« معههروب اسههت و  اليمن« و »قطهه  »أّ 

ين بقاع زمين اسههت كههه  تر گفته شده از قديم 
 1»سا  بن نوح« بنا نهاده است  

شهههر »زبيههد«  نيههز  سههفل  ا  مقصود از يمن 
ترين  ن و بهها بركههت تري س اسههت كههه از مقههدّ

و به بركت دعاي  رود به شمار مي  ها سرزمين 
كه  مورد رحمت واقع شده است  چنان   بر ام پي 

  رسول خدا ، النبوة دلئل در بيهقي به گزار  
بر ايشههان وارد شههده   از يمن  به اشعريوني كه 

بودند فرمود: از كجا آمديد؟ گفتند: از زبيههد،  
 2الله في زبيد « »بارك فرمود:    پس پيامبر 

 هاي فرهنگي . ويژگي 3-1
ي اهههل يمههن ايههن  ها وي،گي  ترين مهم از 

  است كه همة آنان در زمان رسههول خههدا 
اسلا  آوردند  خزرجي، مورّخ شهير يمني در  

  »أجمع المسههلمون علههي أنّ: گويد باره مي اين 
  » 3اهل اليمن أسلموا علي عهد رسول الله 

سههاز ايههن رويههداد  دو عامل اصههلي زمينه 
كه به دليل  نظير شمرده شده است؛ يكي آن كم 

 ـــــ  ـــــ
  102ص ،العرب ج ةةة صةة   1

  298، ص6، جالنبوةدلئل    2

  69، ص1، جا ماني غاةة   3

موقعيت جغرافيايي مناسهه ، ايههن كشههور در  
هههاي تجههاري و اقتصههادي  راه  ترين مهم ميانة 

قرار گرفته بود و همين مس له سب  شده بود  
العرب به يمههن سههفر   ج ةةة تر تجّار بيش  كه 

كنند و طبيعتاً تاجران يمني نيز در بازارهههايي  
شههد حاضههر  كنار جزيره برپهها مي كه در گوشه 
بههه     4كه به گفته برخههي مفسههران شوند؛ چنان 

اين موضوع در قرآن كريم نيز اشاره شههده و  
از كوچ زمستانه قههريش ]بههه يمههن[ و كههوچ  

تتياد شده است:  ها ]به شا [  تابستانه آن  لِ   ف 
ر ْ  ت َُُ ْ ف ت*  تتقُُُُُُُُُُ  ُُ تالصُُُُُُُُُ ُُّ  اء تو  ة تالاُُُُُُُُُ  ُُ ْ تر حْلُُُُُُُُُ  ُُ   إ  ف هُُُُُُُُُ
(  همين مس له سب  گرديد كههه  2و 1)قريش/ 

اهل يمههن در بازارهههاي تجههاري، از آخههرين  
اخبار جزيره مطّلع گردند و خبر بع ت پيامبر  

 ها برسد  نيز از اين طريق به گو  آن 
  عامل دو  موسم حج بود  رسول خدا 

ساله در ايا  حج خود را بر قبايل مختلههص  هر 
كرد و آنان را به دين اسلا  دعوت  عرضه مي 

نيز موج  شد تهها قبايههل    مس له نمود  اين  مي 
يمني كه در موسم حج حاضر بودند با پيامبر  

رو بعد از  و آيين جديد او آشنا گردند  از اين 
ورود اسلا  به يمن، اين آيين مورد اسههتقبال  

هل يمن قرار گرفت و به سرعت در  گسترده ا 

 ـــــ  ـــــ
  378، ص7، جتفسير القرآن العظيم   4
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ميان قبايههل و شهههرهاي مختلههص آن انتشههار  
   1يافت 

جا پيش  استقبال مرد  يمن از اسلا  تا آن 
افرادي را براي تبليههغ    رفت كه پيامبر اكر  

و ترويج اسلا  به مناطق مختلص يمن اعههزا   
تههر آشههنا  نمود تا آنان را با شريعت خود بيش 

ه پيامبر به شهرهاي  بعضي از والياني ك سازد  
مختلص يمن اعزا  كرده بود از ايههن قرارانههد:  

  جنههد:  2 ؛ طالهه    صنعاء: علي بههن ابي 1
  حضههرموت: مهههاجر بههن  3معاذ بههن جبههل؛ 

بههن   عكاشة   السكاست والسكون: 4اميه؛ ابي 
:    تهامه 6  زبيد و رمع: ابوموسي اشعري؛ 5ثور؛ 

  نجههران: عمههرو بههن حههز   7خالد بن وليههد؛ 
:    همههدان 9هاله؛   عت: طاهر بن ابي 8 انصاري؛ 

 2عامر بن شهر  

 مذاهب فقهي و كلامي يمن .  4-1
 ذاهب فقهي الف( م 

در دو قرن نخست هجري اهل يمههن بههه  
مره  فقهي خاصي گرايش نداشتند و براي  

هههايي چههون:  فراگيههري فقههه نبههوي بههه كتاب 

 ـــــ  ـــــ
  95-90، صأهل اليمن في صدر السلا    1

، منيالحههديث فههي الهه  مدرسووةبنگريههد بههه:    2
  60-54ص

معمههر   جههامع الصنعاني، هما  بن منبه  صحيفه 
ن  ا الرحم ملت بن عبد عبدال  مسند بن راشد و ا 

تنها در اواخر قرن   3كردند  مي الرماري اعتماد 
دو  هجري بود كه فقههه حنفههي و مههالكي در  
يمن شكل گرفت و در مناطقي چون »زبيههد«  

ايههن دو مههره    امّا  ، و »جند« رواج پيدا كرد 
هههايي  نتوانست رونق چنداني بيابد و به مكان 

    خاص محدود شد 
نيههز ظهههور  پس از مدّتي دو مره  ديگر  

پيدا كرد كه در اك ههر شهههرهاي يمههن انتشههار  
يافت و مره  عامه مرد  گرديههد  اوّلههين آن  

ق وارد يمههن  204فقه شافعي بود كه در سال 
شد و در شهرهايي چون معافر، جند، صنعاء،  
عدن و تهامه رواج پيدا كرد و دومين آن، فقه  

در الصههعده    ه 284زيدي بههود كههه در سههال 
رعت در سههاير منههاطق  شكل گرفت و به سهه 

 4انتشار يافت  
 

 ب( مذاهب كلامي 
در ميههان مههراه  كلامههي تنههها دو فرقههه  
»حروريه« و »اباضيه« توانست وارد يمن شود  

 ـــــ  ـــــ
  106، صالحضارةاليمن الخضراء مهد    3

و  36، صمنيتاريخ الفكر السههلامي فههي الهه    4
37  
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و طرفداراني پيههدا كنههد  فرقههه »حروريههه« در  
الزبيههر وارد صههنعاء  ق و در ايهها  ابن 71سههال  

از خوارج بودند كههه بههه  اي  شدند  اينان طايفه 
ر قريه »حروراء« حروريههه  سكونتشان د  سب  

ناميده شههدند  فرقههه »اباضههيه« نيههز در دوران  
مروان بن محمههد معههروب بههه »حمههار« وارد  

الله بن ابا «  يمن گرديد و به رئيسشان »عبد 
 1شدند  مي نسبت داده  

 گیري مدرسه حديثی يمن شكل .  2
گيري مدرسه حههدي ي يمههن را  آغاز شكل 

  بايد از هنگا  ورود اصحاب رسول خههدا 
يمههن   اهل  همة به يمن دانست  بعد از آن كه 

صحابه پيههامبر بههه  زمينه ورود اسلا  آوردند، 
گرديد و تعدادي از آنههان   فراهم اين سرزمين 
نفر بودند براي تبليغ و    هشتاد و دو كه بالغ بر  

 ترويج معارب نبوي به يمن وارد شدند   
در اين ميان گروهي از اهل يمن نيههز بههه  

  محضههر رسههول خههدا بههه  ، مدينه سفر كههرده 
  از  تهها ضههمن اظهههار اسههلا   ، مشههرب شههدند 

مند شوند  اين افههراد  حضرت بهره احاديث آن 
بازگشههتند  هنگههامي كههه بههه شهههرهاي خههود  

 ـــــ  ـــــ
، الحههديث فههي الههيمن مدرسووةبنگريههد بههه:    1

  138ص

وطنان خود بههازگو  احاديث نبوي را براي هم 
كردند و به نشر معارب نبههوي پرداختنههد  در  

ان يمههاني  محههدّث لههين حلقههه حقيقت اينههان اوّ
رهاي تبليغههي اخبههار و  بودند كه در قال  سف 

براي اقوا  خود نقل   ، احاديث پيامبر را شنيده 
  نا  برخي از اين افراد عبارت است كردند   مي 
عههدي بههن     2الله البجلههي    جرير بن عبد 1  از: 

   4اشعث بن قههيس الكنههدي   3حاتم الطائي 
 2  بن مسيت المرادي   فةوة 

ورود    كههه آن ايههن روال ادامههه داشههت تهها  
بههه     ه مدينههه زيههاد گرديههد هاي يماني ب گروه 
تصميم گرفههت كههه   رسول خدا  سب  همين 

  ، شماري از اصحاب خود را به يمن بفرسههتد 
بههه مههرد  آن ديههار  تا آداب و آيين اسههلا  را 

افههرادي  كه يههاد شههد،  ، چنان رو بياموزد  از اين 
موسههي اشههعري،  طال ، ابو  بن ابي چون: عليّ

  عبيوودة ، ابههو معاذ بن جبل، نعمههان بههن بشههير 
و    را  بن عههروه  عطية يعلي بن اميه،  راح، الج 

   به يمن اعزا  نمود 
تههرين  سان مساجد يمن ه كه از مهم بدين 

رفت ه به  مراكز فرهنگي آن ديار به شمار مي 
مراكز تعلههيم و تعلّههم احاديههث نبههوي مبههدّل  

هاي تدريس قرآن و حديث و  گشت و حلقه 

 ـــــ  ـــــ
  278، صالةواة الصحابةاسماء    2
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چنههد از  فقه با حضور يكي از صههحابه و تني 
ايههن  شههد   سههاجد تشههكيل مي طههلاب در م 

هههاي ديگههر نيههز  جلسات به تدريج به مكههان 
  « رس دْمَهه هايي با نا  » در محل سرايت كرد و 

ق  594  در سههال   كههه آن تهها    ، شههد مي تشههكيل  
»اسماعيل بن طفتكين« اوّلين مدرسة يمههن را  
ه كه بعههدها بههه مدرسههة »المِيلههيْن« معههروب  

 1نهاد  گشت ه در شهر زبيد بنا 
 

 ن مدرسه يمن  ثا محدّو    راويان .  3

 الف( صحابه يماني  
طور كه اشاره شههد، اوّلههين گههروه از  همان 

راويان و محههدّثان مدرسههه يمههن را صههحابه  
تشكيل دادند كه برخي اهل يمن و برخههي از  

  از ميههان صههحابه ديگر مناطق اسلامي بودند  
  كه حدود شصتت و پههنج نفههر بودنههد،  يماني 

و احههادي ي   گروهي در يمن سكونت داشتند 
ا كههه از پيههامبر تحمههل كههرده بودنههد نشههر  ر 

دادند و گروه ديگر در ساير بلاد اسههلامي  مي 
نبههوي    سههنت بههه تبليههغ    ، اسههتقرار يافتههه 

بههراي شههناخت كامههل  رو پرداختند  از اين مي 
گههروه از  شايسته است كه با اين  مدرسه يمن 

حههدي ي   درسههه كه حكم اسههاتيد م ه  محدّثان 

 ـــــ  ـــــ
  7، صفي اليمن الإسلاميةالمدارس    1

 2  آشنا شويم ه    را نيز دارند يمن  

 الاشعري موسي ابو   . 1

الله بن قيس الشعري، يكههي  موسي عبد ابو 
ترين صههحابي پيههامبر اسههت كههه  از سرشناس 

اي طولني از حضههور در كنههار رسههول  سابقه 
دارد  او از جمله اشخاصي است كههه    خدا 

اند  بسياري از اهل يمن از وي حديث شههنيده 
هايي چههون: عيهها  الشههعري،  كه شخصيت 

قيس النخعي، السههود   عامر الشعبي، ثابت بن 
اند  خود وي  بن يزيد النخعي و    از آن جمله 

، خلفاي اربعه، معههاذ بههن جبههل،  نيز از پيامبر 
الله بن مسعود، عمار بن ياسههر، و عايشههه  عبد 

  360ها بالغ بههر  حديث نقل نمود كه تعداد آن 
 حديث است  

 الله البجلي . جرير بن عبد 2
، عمر بههن خطههاب و  او از رسول خدا 

سههفيان روايههت نقههل كههرده و  بههن ابي    اوةة م 
ماننههد شهههر بههن  گروهههي از اهههل يمههن  

الشعري، عامر بن سعد البجلي، عامر  حوش  
شهههراحيل الشهههعبي و همههها  بهههن    بهههن 

 ـــــ  ـــــ
، الحههديث فههي الههيمن مدرسووةبنگريههد بههه:    2

  257-244ص
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النخعي نيز از وي حديث نقههل كههرده  الحارث 
حديث از وي بر جاي مانههده   100اند  تعداد 

 حديث در صحيحين نقل شده است    15كه  

 الحضرمي ر . وائل بن حج 3

حههديث نقههل   او تنها از رسههول خههدا 
كهههرده اسهههت و دو فرزنهههد ، علقمهههه و  

انههد   الجبار نيز احاديث وي را بازگو كرده عبد 
حديث   6حديث برجاي مانده كه  71از وي 

 خود نقل كرده است     صحي  را مسلم در  

 الله الطائي . عدي بن حاتم بن عبد 4

وي شيخ حدي ي عامر الشعبي، محل بههن  
الطههائي بههوده    طةفة الطائي و تميم بههن    ة خلية 

  5حههديث نقههل شههده كههه    66اسههت  از وي  
 حديث در صحيحين ذكر شده است  

 الكندي . مقدام بن معدي كرب 5

، خالههد بههن وليههد و  او از رسول خههدا 
ايوب انصاري حديث نقل  معاذ بن جبل و ابي 

كههرده اسههت و اشخاصههي چههون جبيههر بههن  
ي، خالههد  الحضرمي، حسن بن جابر الكند نفير 

بن معدان الكلاعي، عامر الشعبي و    احاديث  
حههديث از وي برجههاي    47انههد   او را آورده 
بخههاري ذكههر   صههحي  حديث در  2مانده كه 

 شده است  

 الثقفي . شريد بن سويد 6

ابن حبان او را از مشههاهير صههحابه يمههن  
شههمرده اسههت و افههرادي چههون عمههرو بههن  

ال قفي، يعقههوب بههن عاصههم ال قفههي و  نههافع 
رزند  عمرو بن الشريد از وي حديث نقل  ف 

حديث از وي بر جاي مانده كههه    24اند   كرده 
  الشمائل و ترمري در  ا دب بخاري در كتاب 

 اند  حديث وي را آورده 

 . لقي  بن عامرالعقيلي 7

وي نيز از مشاهير صههحابه يمههن بههوده و  
الله بن حاج ، عمههرو بههن  راوياني چون عبد 

 مههه و    از وي  اوس ال قفههي، ابههن ابههي الخي 
حههديث    24انههد  از وي  حههديث نقههل كرده 
 برجاي مانده است  

 الزبيدي لحارث ا الله بن . عبد 8

وي شههيخ راويههاني چههون سههليمان بههن  
المههرادي،   الثمامووة الحضرمي، عبيههد بههن زياد 

عمههرو بههن جههابر الحضههرمي و مسههلم بههن  
حههديث   17الصدفي بوده اسههت  از وي يزيد 
ترمري و ابن ماجه  جاي مانده كه ابو داود، بر 

 اند  حديث وي را نقل كرده 
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 الليثي جثامة . صعب بن  9

ابن حبان وي را از مشاهير صههحابه يمههن  
الله بن عباس و شههري  بههن  شمرده است  عبد 

انههد   عبيد الحضرمي احاديث او را نقههل كرده 
حديث در    2حديث از وي باقي مانده كه    16

 صحيحين آورده شده است  

 الكندي اشعث بن قيس  .10

و عمر بههن خطههاب حههديث   او از پيامبر 
الله  نقل كرده و اشخاصي چون جرير بن عبههد 

البجلههي، عههامر الشههعبي، ابههراهيم النخعههي،  
الرحمن بن عدي الكنههدي نيههز احاديههث  عبد 

حديث از وي   9اند  جمعاً وي را بازگو كرده 
نقل شده است كه جماعتي از جمله بخههاري  

 اند  و مسلم احاديث او را آورده 
خي ديگر از صحابه يماني كه به نقل و  بر 

ند از: زياد  ا نشر حديث اشتغال داشتند عبارت 
بن يزيد الجعفي،   سلمة بن حارث الصدائي، ا 

بههن مسههيت الغطيفههي، كعهه  بههن    فووةوة 
الشعري، نمهه  بههن فههيس الهمههداني،  عيا  

الغامههدي، كعهه  بههن    وادعووة صههخر بههن  
الشعري، طارق بن سههويد الحضههرمي،  عاصم 

  عبووادة النههاعطي، مالههت بههن  عههامر الشهههر  
بههن   غةفووة الهمداني، عمرو بن معدي كرب، 

الكنههدي، وههه  بههن قههيس ال قفههي،  الحارث 

 بن نمر الهمداني و      عقبة اليماني،  شاه ابو 

 ب( تابعين يماني 
بعين يماني دومين حلقة  بعد از صحابه، تا 

در رونههق آن  نقش بسزايي  اند كه  مدرسه يمن 
به صورت شفاهي  داشتند  آنان احادي ي را كه  

از شيوخ صحابي خود اخر كههرده بودنههد در  
  شد به مي پا  هايي كه در مساجد بر خلال حلقه 

كردنههد و از ايههن  مي شاگردان خود تههدريس 
طريق به نقل و نشر احاديث نبوي در داخههل  

   پرداختند مي و خارج يمن  
از ميان شمار فراوان تابعين ه كههه حههدود  

ش مهمههي را  هفتاد نفرند ه سه تن از آنان نقهه 
 در نشر حديث ايفا كردند: 

 اليماني . طاوس بن كيسان 1

وي از كبار تابعين و مفتي اهل يمن بههود  
كه از اصحابي چون: زيد بن ثابت، ابو هريره،  
زيد بن ارقم، ابو موسي اشعري، ابن عبههاس،  

بن الزبير و    حههديث   الله عبد بن عمر،  الله عبد 
  ، جبر شنيد و براي اشخاصي چون: مجاهد بن  

، عمههرو بههن دينههار،  عطههاء بههن ابههي ربههاح 
الشهاب الزهري، محمد بههن المنكههدر و     ابن 

    نقل كرد 
او فههردي زاهههد و عابههد بههود و تمههامي  
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بههه صههداقت و وثاقههت وي تصههري    بزرگان 
از »عمرو بههن   كه ذهبي به نقل ، چنان اند كرده 

  ثنا طاوس و لتحسبنّدينار« گفته است: »حدّ
   1اوس« من ط  لهجة احداً أصدق 

چنين الجندي درباره وي چنين گفتههه  هم 
اليمن و علماءها يعولون في   ولة كان » است: 
علي قوله فقد اشتهر بينه امهها    الدةنية امورهم 

 2« وقته و فقيه مصره  

 . ابو عقبه همام بن منبه اليماني 2

بن    م اوةة او از اصحابي چون: ابو هريره،  
زبيههر  سفيان، ابن عباس، ابن عمرو، ابههن ال ابي 

حديث شنيد و شيخِ حدي ي اشخاصي چون:  
عقيل بن معقل، علي بن حسين بههن آتههش و  
معمر بن راشد بود  او نيز از ثقات تابعين بود  
و بزرگاني چون ابن معين، ابن حبان، ذهبي و  

 ابن حجر بر وثاقت وي شهادت دادند  

 الله وهب بن منبه اليماني عبد و اب  .3

ز  وي بههرادر همهها  بههن منبههه اسههت كههه ا 
بزرگاني چههون: انههس بههن مالههت، جههابر بههن  

الله بن عمر بههن  الله بن عباس، عبد الله، عبد عبد 

 ـــــ  ـــــ
  463، ص5، جسير أعلا  النبلاء    1

  104، ص1، جالسلوك   2

خطاب، نعمان بن بشير، ابي سعيد الخدري و  
ابههوهريره حههديث شههنيده و از طههاوس بههن  
كيسان، عمرو بن دينار و برادر  همهها  بههن  
منبه نيز روايههت كههرده اسههت  وي همچنههين  

د بههن  شههيخ راويههان بسههياري بههود كههه داو 
الكريم  الصنعاني، سماك بن الفضل، عبد عيسي 

الحههوران، عمههرو بههن خالههد الصههنعاني و دو  
الله و عبههد الههرحمن از آن  فرزنههد  عبههد 

انههد  او از ثقههات و معتمههدين بههود و  جمله 
بزرگاني چون: ابن حبان، ذهبي و ابن حجههر  

 وي را توثيق نمودند   
برخي ديگر از تابعين يماني كههه در نشههر  

م بزرگي داشههتند از ايههن قرارنههد:  حديث سه 
بن شراحيل اليمههاني،    ثمامة ادريس الصنعاني،  

بههن    ربي ووة حُجههر بههن قههيس المههدري،  
اليماني، زيههاد الجنههدي، سههعد العههرج،  سلمة 

الله الخههولني، صههفوان بههن  شهههاب بههن عبههد 
الله بههن  الله بن جريههع، عبههد التميمي، عبد يعلي 

ان  زيد بن بوذان، عبد الرحمن بن بزرج، ع مهه 
البربههري   عكةمووة ابن يزدويه، عطاء بن نافع، 

 3  و     

 ـــــ  ـــــ
، يمنالحههديث فههي الهه  مدرسووةبنگريههد بههه:    3

  297-287ص
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 حديثي مدرسه يمن   ة . آثار برجست 4
ان  محههدّث و    راويههان حاصل دو قرن تلا   

مدرسههه يمههن، آثههار و تيليفههات حههدي ي  
گرانسهههنگي اسهههت كهههه جايگهههاه مههههم و  
تيثيرگراري را در ميان مصادر روايي داشته و  

  معتبههر پههس از خههود  مرجع بسياري از كتهه 
كه بههه منظههور   رو شايسته است دند  از اين بو 

ترين  تر اين مدرسه، با برجسههته شناخت بيش 
 1ميراث حدي ي آنان نيز آشنا شويم  

 ق(   132صحيفه همام بن منبه ) .  1

منبه«  تابعي پرآوازه »هما  بن  اين كتاب را  
هريره« نگاشههته  به نقل از صحابي شهههير »ابههو 

ره  ترين آثاري است كههه دربهها و از كهن است 
چنههان كههه   ؛ احاديث نبوي تيليص شده اسههت 

»صههاح   ذهبي در وصههص آن گفتههه اسههت: 
التههي كتبههها عههن   الصووحيحة  الصحيةة تلههت 

و اربعين حدي اً   مائة و هي نحو من  هةةةة ابي 
چنههين  هم   2حديث بها عنه معمر بههن راشههد« 

دكتر صبحي صال  درباره اين صههحيفه گفتههه  
  اهةة ب  علمية  نتيجة  الصحيةة »تعدّ هره است: 

 ـــــ  ـــــ
، الحههديث فههي الههيمن مدرسووةبنگريههد بههه:    1

  494-487ص

  311، ص5، جسير أعلا  النبلاء   2

تقطع بتههدوين الحههديث فههي عصههر مبكههر و  
تصح  الخطا الشايع أن الحديث لم يدوّن ال  

   3في اوائل القرن الهجري ال اني« 

 ق(   153جامع معمر بن راشد ) .  2

معمر بن راشد، نخستين كسي است كه 
از گروه اتباع تابعين به گردآوري احاديههث 

ههها پرداخههت  جههلال الههدين و تبويهه  آن
گويد: »اوّل من جمع باره ميسيوطي در اين

الحديث و الآثار، عبههد الملههت بههن جههري  
از و معمههر بههن راشههد بههاليمن«  بمكووة
آن است كه به همراه  جامعهاي اين وي،گي

فتاوي تابعين در ديگر كشههورهاي اسههلامي 
نيز انتشار يافت  علت اين امر، نياز عالماني 

هاي اسههلامي انتشههار يافتههه كه در سههرزمين
هاي آفريني فرقهنيز مقابله با بدعت بودند و

 منحرفي چون خوارج بود 

 ق(   211مصنف عبد الرزاق ) .  3

  مصههنص يهها  الجامع الكبيههر فههي الحههديث 
روايي   هاي ترين مجموعه ز بزرگ الرزاق، ا عبد 

است كه درباره احاديث نبوي تصنيص شههده  
باره گفتههه اسههت:  كه ذهبي در اين ؛ چنان است 

 ـــــ  ـــــ
  32، صعلو  الحديث و مصطلحه   3
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ك يههراً و صههنّص    رزاق شههي اً»كتهه  عبههد الهه 
چنههين    هم 1علههم«  خ نووة الكبير و هههو الجامع 
حز  در ضمن توصيص كت  حدي ي گفته  ابن 

»ثم الكت  التي فيها كلا  رسههول الله و  است: 
كلا  غيره، ثم ما كان فيه الصحي  فهههو اجههل  
م ل: مصنص عبد الرزاق و مصههنص ابههن ابههي  

اين كتاب     2و مصنص بقي بن مخلد   «   الشيبة 
يعنهههي از  ابهههواب فقههههي ه  بهههر حسههه   

الطهاره تا كتاب اهل الكتههابين ه مرتهه   كتاب 
گرديههده و مشههتمل بههر احاديههث مرفوعههه،  

 باشد  مي موقوفه و مقطوعه 

 ي بارز مدرسه حديثي يمن ها ويژگي .  5
رحلة اعلام مدرسووه يموون بووراي   الف( 

 طلب حديث 
»رحله« در لغت به معناي كوچ كردن و 

هاي در اصطلاحِ دانههش حههديث، بههه سههفر
شود كه به منظور تحصههيل علمي گفته مي

علوّ اسناد يا ملاقات حفههاظ و اسههتفاده از 
 3گيرد آنان صورت مي
هاي علمي را بايد از ابتههداي آغاز رحله

 ـــــ  ـــــ
  609، ص2، جميزان العتدال   1

  110، ص1، جتدري  الراوي   2

  223، ص2، جالجامع  خلاق الراوي   3

دانست كه افراد بسههياري از  رسالت پيامبر
قبايل و امصار مختلص براي آشنايي با دين 
اسلا  و شنيدن احاديههث پيههامبر بههه مدينههه 

كردند كه در اين ميههان سهههم اهههل يسفر م
يمن بيش از هر طايفه و منطقه بود  اين امر 
در دوره تابعين نيز ادامه داشت و محههدّثان 
يماني براي فراگيري حديث به كشههورها و 

چههون مكههه، مدينههه، شهههرهاي مختلفههي هم
كه ذهبههي در عراق و شا  سفر كردند؛ چنان

 ائمووةگويد: »خههرج مههن الههيمن باره مياين
  4التابعين و تفرقوا من الر «

گفتني اسههت عههلاوه بههر سههفرهايي كههه 
محدّثان يمني به ديگههر شهههرهاي اسههلامي 

دادند، بسياري از محدّثان و راويان انجا  مي
كشورهاي اسلامي نيز براي اخر حههديث از 
اَعلا  مدرسه يمن، به ايههن سههرزمين سههفر 

كردنههد  بههه عنههوان م ههال معمههر بههن مي
فيان ال ههوري، سههفيان بههن البصري، سهه راشد

عيينه و احمد بن حنبل از كساني بودند كههه 
به يمن سفر كرده، از مشاهيرِ روايههي يمههن 

 5حديث شنيدند 

 ـــــ  ـــــ
  47، صا مصار ذوات الآثار   4

  466، صالحديث في اليمن درسةم   5
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غلبه صووحت در اسووانيد احاديووث   ب( 
 مدرسه يمن 

در ميهههان احهههادي ي كهههه از مهههدارس و  
جاي مانده است،  هاي مختلص حدي ي بر حوزه 

رين  ت احاديث مدرسه يمن از بهترين و صحي  
اسناد برخوردارند و اين به دليل شدّت اهتمهها   
و اعتناي محدّثان يماني به ضب  و ثبت اسانيد  

باره گفته  كه خطي  بغدادي در اين است؛ چنان 
و طههرق   جي وودة است: »و  هل يمن روايههات 

چنههين    هم 1مرجعههها الههي الحجههاز«   صووحيحة 
حاكم نيشابوري در اين خصوص اظهار داشته:  

ليمانيين: معمر عن هما  بن منبه  »أصّ  اسانيد ا 
   2« هةةةة عن ابي  

، ك ههرت اخههراج  مس له شاهد ديگر بر اين  
كه  احاديث يمانيين در صحيحين است  چنان 

حديث در   62تنها از »صحيفه هما  بن منبه« 
حههديث در صههحي     87صههحي  بخههاري و  
 3مسلم نقل شده است  

اهتمووام  اعوولام مدرسووه يموون بووه    ج( 
 دانشهاي حديثي 

هاي مدرسه حههدي ي  ديگر از وي،گي يكي  

 ـــــ  ـــــ
  287، ص2، جالجامع  خلاق الراوي   1

  55، صعلو  الحديث م ةفة   2

  500، صالحديث في اليمن مدرسة   3

دهنده نشههام علمههي ايههن  يمههن ه كههه نشههان 
مدرسههه اسههت ه عنايههت و اهتمهها  اَعههلا  و  

هاي حدي ي است  بههدين  مشاهير آن به دانش 
معنا كه بسههياري از محههدّثان مدرسههه يمههن،  

كه در زمينه نقل و روايت حديث  علاوه بر آن 
حضوري پر رنههگ داشههتند، در ديگههر علههو   

نيز مشاركتي فعال داشههته، منشههي اثههر  حدي ي 
بودنههد؛ بههه عنههوان م ههال، طههاوس بههن  

اليماني، وه  بن منبه، معمر بن راشد،  كيسان 
عبد الرزاق بههن همهها  و هشهها  بههن يوسههص  

هايي  الصنعاني از بزرگاني هستند كه در دانش 
چههههون رجههههال، مصههههطل  الحههههديث و  

الحديث نيههز صههاح  نظههر و انديشههه  غري  
 4بودند  

 احاديث مدرسه يمن   كثرت   د( 
هاي مدرسه يمن، ك ههرت  از ديگر وي،گي 

احاديث برجاي مانده از محدّثان آن است كه  
هاي حههدي ي تفههاوت  نسبت به ديگر مدرسههه 
كههه عبههد الههرزاق بههن  چشمگيري دارد؛ چنان 

هما  ه كه يكي از اَعلا  مدرسه يمن است ه  
»كتبت عن  درباره تعداد احادي ش گفته است:  

 ـــــ  ـــــ
، الحههديث فههي الههيمن مدرسووةبنگريههد بههه:    4

  533ص
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   1حديث«   آلب   عشةة معمر  
چنين ابراهيم بن عباد الههدبري دربههاره  هم 

»كان عبد الرزاق يحفا نحواً  وي گفته است: 
كه    علاوه بر آن 2عشر ألص حديث«  سب ة من 

بررسي ميزان احاديث مدرسه يمن اين ك رت  
سازد؛ به عنههوان م ههال  را به خوبي آشكار مي 

  جههامع حههديث،  19418عبد الرزاق:  مصنص 
  صههحيفه حههديث و  1615معمر بههن راشههد: 

حديث را به ثبت رسانده   139هما  بن منبه: 
 3است  

 پايانی   سخن 

ترين و  مدرسه حدي ي يمن يكي از فعههال 
حدي ي اهل سنت است   هاي ترين حوزه مؤثر 

ميههراث  حفهها و نشههر  كههه سهههم زيههادي در  
اسههت  جايگههاه حههوزه  داشههته  حههدي ي آنههان  

حدي ي يمن چنان بود كه در طههول دويسههت  
رت، هههيچ مدرسههه حههدي ي  سال پس از هجهه 

گروهي از نخبگان و    كه آن مگر  شد  نمي يافت  
بزرگان مدرسه يمن در آن حضور داشههتند و  

ها همه از نقههش و سهههم بههزرگ مدرسههه  اين 

 ـــــ  ـــــ
  11، ص7، جسير أعلا  النبلاء   1

  190، صصنعاء مدةنةتاريخ    2

، ث فههي الههيمنالحههدي مدرسووةبنگريههد بههه:    3
  558ص

يمن در رونههق مكتهه  حههدي ي اهههل سههنت  
    حكايت دارد 

البتههه در تحليههل مدرسههه حههدي ي يمههن،  
موضوعات مهم ديگري نيز وجههود دارد كههه  

و بررسههي اسههت و نيازمنههد   شايسته مطالعههه 
 پ،وهان است: همت و اراده محققان و دين 

ها و سههفرهاي حههدي ي    بررسي رحلههه 1
 يمانيان؛ 
هاي درسههي و مجههالس حههدي ي    حلقه 2
 يمن؛ 

 هاي برجسته حدي ي يمن؛   خاندان 3

   سهم زنان يمني در نشر حديث؛ 4

 هاي حدي ي معاصر در يمن    پ،وهش 5

ت  بههابي بههراي  اميد است كه اين نوشتار ف 
 شمار آيد  پ،وهش در اين موضوعات به 

 منابع 
ابهههن حهههز ، علهههي بهههن احمهههد الندلسهههي،   .1

،  و ما لكل واحد من العدد  الةواة  الصحابة اسماء 
 مصر، دار المعارب  

تفسههير  ابن ك ير، ابي الفداء اسماعيل بههن ك يههر،  .2
 ق  1389، بيروت، دار الفكر،  القرآن العظيم 

  السولامية دارس  المهه اكوع، اسماعيل بن علههي،   .3
 ق  1400صنعاء،    جام ة ، منشورات  اليمن في 

الههيمن الخضههراء  اكههوع، محمههد بههن علههي،   .4
 ق  1391،  الس ادة   مطب ة ،  القاهةة ،  الحضارة مهد 

،  صههحي  البخههاري بخاري، محمد بن اسماعيل،  .5
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 ق  1314،  ، دار التراث العربي القاهةة 

،  مشاهير علماء المصههار بستي، محمد بن حبان،  .6
 ق  1379، التيليص و النشر   لجنة   ب ة مط ،  القاهةة 

الجههامع  بغههدادي، احمههد بههن علههي الخطيهه ،   .7
  مكتبوة ، ريهها ، لخلاق الراوي وآداب السامع 

 ق  1403،  المعارب 
  م ةفوة و  النبوة دلئل بيهقي، احمد بن حسين،  .8

، بيههروت، دار الكتهه   الشوةة ة احوال صههاح   
 ق  1405،  ال لمية 

، اهههل الههيمن فههي  حههدي ي، نههزار عبههد اللطيههص  .9
   ال ةبية   المؤسسة ، سوريا،  السلا  در ص 

المصههار  ذهبي، محمد بن احمد بههن ع مههان،  .10
 ق  1405،  ، بيروت، دار ابن ك ير ذوات الآثار 

ذهبههي، محمههد بههن احمههد بههن ع مههان،   .11
، مصر، دار احياء  العتدال في نقد الرجال ميزان 

 ق  1382،  ال ةبية الكت   

سههير  ذهبههي، محمههد بههن احمههد بههن ع مههان،   .12
 ق  1402،  الةسالة   مؤسسة ، بيروت،  النبلاء اعلا  

،  صههنعاء  مدةنة تاريخ ، الله عبد رازي، احمد بن  .13
 ق  1401،  صنعاء   مطب ة 

  سهههيوطي، جهههلال الهههدين عبهههد الهههرحمن،  .14
، مصر،  الراوي في شرح تقري  النووي تدري  

 ق  1385،  الحدةثة دار الكت   

  الفكههر   تههاريخ شههرب الههدين، احمههد حسههين،   .15
 ق  1400  ، الريا    مطب ة ،  السلامي في اليمن 

العيههون   قوةة شيباني، عبد الرحمن بن الههدبيع،  .16
،  السولةية  المطب وة ، دار باخبار اليمن الميمون 

 ق  1391

،  علههو  الحههديث و مصههطلحه صبحي صههال ،   .17
 ق  1388،  بيروت، دار العلم للملايين 

الحههديث    مدرسوة كبسي، محمد علي احمههد،   .18
،  اليمن في القرنين الول و ال اني الهجههريين في 

 ق  1425،  ء صنعا   جام ة 
السلوك  كندي، محمد بن يوسص السكسكي،  .19

، صههنعاء،  فههي طبقههات العلمههاء و الملههوك 
 ق  1403، الثقافة العلا  و  وزارة 

مههروج الههره  و  مسعودي، علي بن حسههن،  .20
،  السوو ادة   مطب ووة ، مصههر،  معههادن الجههواهر 

 ق  1385
  م ةفووة الحههاكم،    الله عبههد ابوري، ابههو  سهه ني  .21

،  لمصوةةة ا ، دار الكتهه  القاهةة ، الحديث علو  
1937    

  صوةة همداني، حسن بن احمد بههن يعقههوب،   .22
  الثقافيوة ، بغههداد، دار الشههؤون العههرب  ج ةةة 
    1989،  ال امة 

ا مههاني فههي اخبههار   غاةوة يحيي بن الحسين،  .23
،  ، دار الكتههاب العربههي القوواهةة ،  اليمههاني قطر 

 ق  1388


